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   17 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  1بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا

   حسين منصوريان دكتر 
  كناري حسين سعادتي سيد

  چكيده
جويي نيازمند معرفتي است كه وي را دگرگون سازد، از اين رو  جان در تعالي و كمال
حسي و عقلاني باشد، در درك معرفت شهودي ناقص شمرده  هاي شناختي كه حاصل معرفت

هاست زيرا شناخت مستلزم داشتن  شوند. در نگاه مولوي معرفت حسي مقدم بر ساير معرفت مي
تصورهاي ذهني است. اما اين معرفت حسي در مرتبه شهود قادر نيست كه تجليات حق را درك 

س باطني است. حواس ظاهري به واسطه تكيه مندي از حوا نمايد. فهم تجليات حق مستلزم بهره
بر عقل نظري كه يكي از نتايج آن عقل بحثي است، راهي به مرتبه شهود نخواهد داشت. اين 

رو مقيد در محدوده خويش است و راهي به  عقل دمادم در معرض پندار و خيال است. از اين
اين  .شود ات حق دچار زوال نميآور است كه در درك تجلي تكامل ندارد. عقل ايماني، عقلي يقين

كند ولي در شناخت واقعي خداوند ناتوان است. مولانا معتقد است كه  عقل تدبير امور باطني مي
هر دو عقل بحثي و ايماني براي كمال آدمي لازم است اما هركدام در محدوده خود كارآمد 

كه معقول حاضر است و  هستند. عقلي كه در مثنوي بدان اشاره دارد، عقلي كشفي و لدني است
نيازمند استدلال ندارد. و همين عقل است كه استعداد تكامل به مرتبه نفس مطمئنه را داراست. 
جان در تعالي به معرفت شهودي نيازمند عواملي است كه به قرب الهي نايل گردد. اين عوامل 

ز اطاله كلام به بخشي از اگر چه در مثنوي از كميت بالايي برخوردار است. ولي به منظور پرهيز ا
آن جمله: شناخت و بينش، رياضت، تزكيه نفس، ذكر، مراقبه، تهجد و مقام رضا بسنده 

  نماييم.   مي
  

  هاي كليدي واژه
  ، مثنوي معنويمعرفت شهودي ،عقل نظري ،حواس ظاهري

                                                 
آزاد اسلامي واحد  كه در دانشگاه» سير تكاملي جان در مثنوي مولانا« اي تحت عنوان اين مقاله از پايان نامه ــ  ١

   .قائمشهر در حال اجراست، استخراج گرديده است

   دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائمشهر، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، قائمشهر. *

  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائمشهر، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، قائمشهر. **
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18  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  مقدمه
عقلي كه هاي حسي و  انسان در نيل به معرفت شهودي، به شناختي نياز دارد كه از معرفت

نتيجه قياس و علوم استدلالي است، پيراسته باشد. در معرفت حسي، نفس به واسطه تكيه بر 
حواس ظاهري كه حاصل قياس و شناخت ظاهري است، راهي به مرتبه شهود نخواهد داشت، 
زيرا تجلي حق مستلزم عدم توقف در حواس ظاهري است. خردگرايي نيز كه حاصل علم 

رفت حقيقي كه لازمه آن، بينش الهي است، فاقد توانمندي لازم است. بحثي است، در درك مع
كند ولي اين نوع عقل نيز در  عقل ايماني، عقل يقيني است كه باطن هستي جهان را تدبير مي

باشد. اما عقلي كه در مثنوي بدان تأكيد شده است، عقلي است  درك معرفت حقيقي ناتوان مي
د معقول حاضر است، از اين رو استعداد كمال به مرتبه نفس كه نياز به استدلال ندارد و خو

جويي نيازمند به عواملي است كه نفس را به  مطمئنه را داراست. اين عقل در تعالي و كمال
ترين  داند كه مهم اين نوع عقل را مولانا عقل لدني يا كشفي مي قرب الهي تحريض نمايد.

مند باشد،  مولانا هر كه از شناخت بيشتر بهره مؤلفه آن شناخت و بينش الهي است. در باور
و  تر است. جان در تعالي نيازمند عواملي ديگر چون تهذيب، ذكر، مراقبه، تهجد جان او افزون

  غيره است كه به جوار قرب الهي كه همانا غرض متعالي است، نايل گردد.
هاي حسي و  معرفت در اين مقاله، نگارنده بر آن است، ابياتي را كه مربوط به نارسايي

استدلالي است، از مثنوي استخراج، سپس به كارآمدي عقل كشفي كه حاصل معرفت شهودي 
چنين به عوامل تعالي جان در نيل به معرفت شهودي اشاراتي داشته  است، اشاره نمايد. هم

معرفت هاي حسي و عقلي و در ادامه به كارآمدي  باشد. به همين دليل ابتدا به نارسايي معرفت
  گردد. شهودي، مواردي به طور مشروح و مبسوط بيان مي

هاي ديگر از  كه بسترساز ساير معرفت الف) در ديدگاه مولانا معرفت حسي، به جهت اين
ها تقدم دارد. زيرا شناخت درست مستلزم  جمله عقلي و شهودي است بر ساير معرفت

هاي حسي است، اما  ني معرفتهيچ ترديد خاستگاه تصورهاي ذه يتصورهاي ذهني است و ب
بخش است كه جان را دگرگون و  اين معرفت در تعالي به مرتبه شهود، نيازمند عوامل تعالي

  متعالي سازد.
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   19 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 معرفت حسي ــ 1

اين در  بر ها از باب شرط لازم است نه شرط كافي؛ بنا تقدم معرفت حسي بر ساير معرفت
  د بود.صورت فقدان آن ساير حواس سترون و نازا خواهن

از آنجايي كه حواس ظاهري عمدتاً بر پايه قياس استوار است، طبعاً شناخت و حقيقت 
  فرمايد: باره مي گردد. مولوي در اين دچار خبط و خطا مي

 ليك محسوس حس اين خانه، ني هست او محسوس، اندر مكمني
 نيست حس اين جهان، آن ديگرست آن حسي كه حق بر آن مظهر است

 با يزيد وقت بودي، گاو و خر حيوان گر بديدي آن صورحس 
  )105: 1379 (مولوي، 

است. زيرا اين حس فارغ از تعين و توصيف » حس جان«در مثنوي، درك معرفت حقيقي 
رو مولوي معتقد است  باشد. از اين و از وهم و خيال كه حاصل حواس ظاهري است فارغ مي

  شوند رها نمود.  بصيرت و شناخت الهي ميبايد حواس پنجگانه را كه مانع 
 آن چو زر سرخ و اين حس چو مس پنج حس هست جز اين پنج حس
 حس مس ِرا چون حس زر، كي خرند اندر آن بازار كايشان ماهرند

 چرد حس جان، از آفتابي مي خورد حس ابدان قوت ظلمت مي
  )11: 1379 (مولوي، 

باشند كه مثل خس و خاشاك روي آب  ظاهري حجاب جان ميدر نگاه مولانا، حواس 
د و تا زماني كه استحاله نگردند، به مرتبه روحانيت نايل نپوشان ند و آن را ميننشي حقيقت مي

  شوند. نمي
 پنبه اندر گوش حس دون كنيد

  
 بند حس از چشم خود بيرون كنيد

 پنبه آن گوش سرّ گوش سر است  
  

 كر است تا نگردد كر، آن باطن
 شويد يفكر گوش و بي حس و بي بي  

  
 تا خطاب ارجعي را بشنويد

  )120: 1379 (مولوي،   
در نگاه ايشان، جان در درك حواس باطني نيازمند است كه حواسي ظاهري او متوقف 

اين  از شود. ايشان به حواس ديگري معتقد است، كه درك آنها سبب وصول به حق است.
كند. اين حواس باطني  و... ياد مي» حس ديني» «حس دل» «حس جان« به عنوان حواس مولانا
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20  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  )344: 1386 (زماني، باشند. كه همان روح است جايگاه وحي پروردگار مي
 پـــس محـــل وحـــي گـــردد گـــوش جـــان

  
ـود گفــتن از حــس نهــان       وحــي چــه بـ

 گوش جان و چشم جان جز اين حـس اسـت    
  

 گوش عقل و گوش ظن زيـن مفلـس اسـت   
  )161: 1379(مولوي،            

توانند  ها بالقوه تعبيه است و گروهي خاص مي به باور ايشان، حواس مذكور در همه انسان
اين حواس را در خود بيدار كنند، و از آن طريق به مراتب كمال روحي و معنوي برسند. درك 

  فرمايد: اين معرفت، مستلزم نوعي رستاخيز دروني است. لذا مي
 نردبان اين جهانحس دنيا 

  
 حس ديني نردبان آسمان

 صحت اين حس بجوييد از طبيب  
  

 صحت آن حس بجوييد از حبيب
 صحت اين حس ز معموري تن  

  
 صحت آن حس ز تخريب بدن

  )109،همان(   
مولوي معتقد است هر كسي كه اشراق و شهود نداشته باشد اهل حس است. حس از 

هايي است كه  گيرد. اين عقل داراي شاخه عقل نظري جاي مي جنبه اموري است كه در مقوله
باشد. عقل بالمستفاد،  تر آن عقل هيولايي مي بالاترين مرتبه آن عقل بالمستفاد است، و پايين

  )332:  1388معقول حاضر است و نيازمند به استدلال ندارد. (بوعلي سينا، 
باشد. عرفا معتقدند كه اين نوع عقل  عقلي كه در عرفان مورد نظر است از اين نوع مي

اين مولانا، معتزله را كه به عقل نظري بال  بر استعداد تكامل به معرفت شهودي را داراست. بنا
  شناسد. گذارند اهل حس مي دهند و جايي براي شهود باقي نمي يم و پر

ــت    ــي اس ــد او معتزل ــس مان ــه در ح  هرك
  

  ــني ــد س ــه گوي ــت  گرچ ــاهلي اس  ام از ج
 يرون شـد ز حـس سـني وي اسـت    هركه ب  

  
 اهل بيـنش چشـم عقـل خـوش پـي اسـت      

  )11: 1379(مولوي،   
مولوي بارها در باب ضعف و ناتواني حواس ظاهري سخن به ميان آورده است. او نه 

گريزي، بلكه معتقد است كه اميال و  كند و نه شهوت ستيزي دعوت مي كسي را به شهوت
گرفته شود نه آنكه آن را از بيخ و بن بركنند. لذا  شهوات بايد در مجاري روحاني به كار

  فرمايد: مي
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   21 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 اين دهان بستي دهاني باز شد
  

 هاي راز شد كو خورنده لقمه
  )173(همان،   

 از فطام خون، غذايش شير شد
  

 وز فطام شير لقمه گير شد
 وز فطام لقمه لقماني شود  

  
 طالب اشكار پنهاني شود

  )11(همان،                               
باشد.  حواس ظاهري به دليل وابستگي به عالم ماده در مرتبه نفس حيواني متوقف مي

گرايد و با ارواح و  ترين مراتب معرفت انساني، سوي مجردات مي درحالي كه جان، در عالي
» االله روح«باشد، و او را  عقول تناسب دارد، و چون عيسي نمودار وحدت و تجريد مي

  )243: 1373د. (فروزانفر،گوين مي
ــزاد     ــكي ب ــز خش ــد ك ــكي دي ــس خش  ح

  
ــاد   ــا نهـ ــر در يـ ــاي بـ ــان پـ ــي جـ  عيسـ

ــاد       ــكي فت ــر خش ــك ب ــم خش ــير جس  س
  

 ســــير جــــان پــــا در دل دريــــا نهــــاد
  )120: 1379(مولوي،   

داند نه حواس معروف. حواس  مولانا عامل اصلي ادراك و احساس را روح لطيف مي
باشد كه در مرتبه حيواني نيازمند جان ثاني است كه آن را  ظاهري پرتوهايي از نفس ناطقه مي

  خوانده است. » روح باد « آورد. اين روح حيواني را مولانا  به حركت در مي
 جان حيواني ندارد اتحاد

  
 تو مجو اين اتحاد از روح باد

  )28 (همان،   
جاري  حكيم سبزواري اين روح را روح بخاري لطيف خوانده است كه در مجاور دم

  )7: 1358 است. (سبزواري،
  

  معرفت استدلالي  - 2
آميز بيان  ل مهم مثنوي است كه مولانا به ظاهر دوگانه و تناقضيموضوع عقل از مسا

گويد كه دو نوع آن ممدوح و يك نوع  نمايد. به طور كلي مولانا از سه نوع عقل سخن مي مي
هاي  است كه سطحي انديش و به رنگآن مذموم است. مراد از عقل مذموم، همانا عقل جزوي 

گردد، مولانا اين نوع عقل را،  نفس اماره است. اين نوع عقل دمادم در معرض خيال و پندار مي
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22  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  نامد.  عقل بحثي نيز مي
اما عقل ممدوح دو نوع است، نوع اول، عقلي كلي يا عقل كل است كه عقل بلند پرواز 

ع عقل به باور مولانا عقل عقل، يا همان عقل ملكوتي است و محيط بر جميع اشياست. اين نو
). نوع دوم، عقلي است كه حقيقت جهان هستي است. اين 467: 1388 ايماني است. (زماني،

  باشد. عقل به منزله روحي است كه صورت عالم به منزله كالبد آن مي
  عقل بحثي 2-1

قل معاد و ايماني داند. و روح را ع گرا مي نگر را عقل معاش و سطحي ييمولوي عقل جز
باشد. در  كند. روح با عقل جزوي سازگاري ندارد، زيرا اين عقل آفت وهم و ظن مي معرفي مي

مند بود از اين رو براي  حالي كه روح از عالم مجردات و غيب بوده و از معرفت شهودي بهره
  )83:  1372درك معرفت حقيقي به جسم متصل گرديد. (رازي،

 و ظنّ عقل جزوي آفتش وهم است
  

 زانكه در ظلمات او را شد وطن
  )76:  1379(مولوي،    

 عقل جزوي عقل استخراج نيست
  

 جز پذيراي فن و محتاج نيست
 بحث عقل و حس، اثر دان يا سبب  

  
 بحث جان يا عجب يا بوالعجب

  )76(همان،    
نتيجه باشد. در حالي كه عشق  عقل جزوي منكر عشق است، زيرا حاصل قيل و قال مي

باشد، زيرا روش نامعهود در زندگي دارد، كه با  باشد. عشق، مافوق عقل مي ذوق و معرفت مي
سازد. از اين رو مولانا عقلي را كه به مرحله فناء الهي نايل نشود  هاي عادي مردم در نمي قالب

  كند. اهريمن خطاب مي
 عقل جزوي عشق را منكر بود

  
 گرچه بنمايدت كه صاحب سر بود

 زيرك و داناست اما نيست نيست  
  

 ستا تا فرشته لانشد آهر مني
  )184(همان،                   

داند و آن را در مقابل عقل كشفي  مولانا، عقل بحثي را علم فضولي و چون و چرايي مي
كند. اين عقل از نظر مولانا خود از  كه بر وحي و نبوت اعتماد دارد نارسا و ناقص تلقي مي

نبياء مأخوذ است. در نگاه او اين عقل هر چند مأخوذ از انبياست، راجع به معيشت وحي و ا
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   23 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

باشد.  است و به عالم حس تعلّق دارد، لذا قادر به كشف حقيقت و امور باطني نمي
  )524: 1386كوب، (زرين

ــين    ــي وان يقـ ــي روح قدسـ ــص وحـ  نـ
  

ــن     ــت اي ــي تح ــل جزوي ــاس عق  و آن قي
  )166: 1379(مولوي،   

ــوم و ــن نجـ ــت  ايـ ــي انبياسـ ــب وحـ  طـ
  

 عقل و حس را سوي بـي سـو ره كجاسـت   
  )68(همان،                      

مولانا اعتقاد فراواني به معنادار بودن روح، و به اينكه فكر ابزاري تهي است و نازا كه 
كند، بيان نموده است. او مقام وحي را به ابرو آسمان و  انسان را در كشف شهودي گمراه مي

  را به ناودان تشبيه نموده است. فكر نازا
 آسمان شو ابر شو باران ببار

  
 ناودان بارش كند نبود به كار

ــت     ــاريتي اســ ــاودان عــ ــدر نــ  آب انــ
  

ــي اســـت  ــا فطرتـ ــر و دريـ ــدر ابـ  آب انـ
ــاودان     ــل نـ ــت مثـ ــه اسـ ــر و انديشـ  فكـ

  
ــمان    ــر و آس ــت اب ــوف اس ــي و مكش  وح

ــگ آورد     ــد رنــ ــاغ صــ ــاران بــ ــگ  آب بــ ــايه در جنـــ ــاودان همســـ  آورد نـــ

  )122(همان،                          
داند. از اين  عقل بحثي، هر شناختي را كه بر پايه استدلال و منطق استوار نباشد، مردود مي

رو فيلسوفان در شناخت ذات خداوند كه از علل و اسباب مادي مبراّ است، دچار اشتباه 
  شوند. گرديده و به ناچار به براهين عقلي متمسك مي

 اين سبب چه بود؟ به تازي گو رسن
  

 اين رسن آمد به ظن اندر اين چه؟
 گــردش چرخــه رســن را علــت اســت      

  
ــت     ــت اس ــدن زل ــردان را، ندي ــه گ  چرخ

  )133(همان،                      
دهد زيرا كه تنها منطق وحي مصون  مولانا منطق وحي را بر منطق عقل برهاني ترجيح مي

  )53: 1351(همايي،از خطاست. 
ــود از هواســـت  ــز وحـــي نبـ  منطقـــي كـ

  
 چـــو خـــالي در هـــوا و در هباســـت هـــم

  )209: 1379(مولوي،   
از نظر ايشان هرگونه منطق و استدلالي كه فاقد ذوق عرفاني و مكاشفات دروني باشد در 
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24  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  فرمايد: باره مي طريق كشف حقيقت ابتر و سترون است. در اين
 ابراين قياسات و تحريّ روز 

  
 يا به شب مر قبله را كرده ست خبر

ــا خورشـــيد و كعبـــه پـــيش رو   ليـــك بـ
  

 اين قياس و اين تحرّي را مجو
ــاب  ــن روز و متــ ــده مكــ ــه ناديــ  كعبــ

  
 از قياس اله اعلم بالصواب

  )248( همان،                 
  عقل ايماني2- 2

و تجليات عقل ممدوح عملي است و آن عقلي است كه اخبار الهي  ونؤشعقل ايماني از 
  پرهيزد. كند و از حرام مي كند و هرچه پيامبران گويند بدان عمل مي را تصديق مي

 عقل چو شحنه عادل است
  

 پاسبان و حاكم شهر دل است
 چــو گربــه باشــد او بيــدار هــوش     هــم  

  
 چـــو مـــوش دزد در ســـوراخ مانـــد هـــم

 شــــيرافكن بــــودگربــــه چــــه؟ شــــير   
  

ــود     ــن بـ ــدر تـ ــه انـ ــاني كـ ــل ايمـ  عقـ
  )   100(همان،  

به باور مولانا عقل ايماني، همان عقل كل است زيرا در درك تجليات حق دچار زوال 
شود و مثل عقل جزوي كه مقيد در محدوده قلمرو خويش است نه بالاتر، همواره در  نمي

  پويد.  تكامل راه مي
 درخـش چـو بـرق اسـت و     عقل جزوي هم

  
 در درخشي كـه روان شـد سـوي وخـش؟    

 عقــــل ابــــدالان چــــو پــــر جبرييــــل   
  

 پـــرد تـــا ظـــل ســـدره ميـــل، ميـــل مـــي
  )162(همان:    

مولانا معتقد است كه هر دو عقل جزوي و كلي براي كمال آدمي لازم است اما هر كدام 
داند. از  ناقص ميدر مرتبه خود كارآمد هستند. مولانا عقل كلي را نيز در رسيدن به مرتبه شهود 

  اين رو معتقد است كه انسان در درك معرفت حقيقي بايد به مرتبه جان نايل گردد.
 ست اي پسر هاي باژگونه نعل

  
 عقل كلي را كند هم خيره سر

  )144، 1379(مولوي،   
 جان شو، و از راه جان، جان را شناس

  
 يار بينش شو، نه فرزند قياس

  )148(همان،    
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   25 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  باطنيعقل  3- 2
هاي محسوس  مولانا حقيقتي را كه زيربناي جهان هستي است و موجب ظهور پديده

هاي محسوس در سطح  چون دريايي است كه پديده نامد. عقل باطني هم شود عقل باطني مي مي
كه پر شدند و به كمال لايق خود رسيدند در دريا  هايي خالي و شناورند و همين آن مانند كاسه

  پيوندد.  به عقل كل ميشود و  غرق مي
 هاست در سوداي عقل تا چه عالم

  
 تا چه با پهناست اين درياي عقل

ــذاب       ــر عـ ــدرين بحـ ــا انـ ــورت مـ  صـ
  

 هـــا بـــر روي آب دود چـــون كاســـه مـــي
ــا چــو طشــت     ــر ســر دري ــر، ب ــا نشــد پ  چون كه پر شد طشت در وي غـرق گشـت   ت

ــالمي  ــاهر، عـ ــان اســـت و ظـ  عقـــل پنهـ
  

 وي، نمـــيصـــورت مـــا مـــوج و يـــا از 
  ) 145: 1379(مولوي،   

   

 معرفت شهودي - 3

جان در مرتبه انساني نيازمند معرفتي است كه با انقطاع از عالم ناسوت به مرتبه شهود 
دارد.  نايل آيد. اين مرتبه مقام وحدانيت خداوندي است كه بنده را به مرتبه يقين متصل مي

وي را دگرگون سازد. شناخت الهي جان در كسب فضايل معنوي مستلزم شناختي است كه 
  ها نايل شود. جويي بدان مستلزم عواملي است كه جان در تعالي و كمال

  عوامل تعالي در معرفت شهودي 
 بينش ــ 1

تفكر و انديشه داند بينشي كه در سايه  مولوي انسان واقعي را نتيجه شناخت و بينش مي
  شود. عرفاني حاصل مي

 اي اي برادر تو همان انديشه
  

 اي ان و ريشهوما بقي خود استخ
  )21(همان،    

از نگاه مولانا فايده تعلق روح به جسم، كسب بصيرت و آگاهي است. لذا جسم، آلات و 
  آيد. ادواتي براي كسب معرفت به شمار مي
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26  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 يــي ايــن جســم، تــو آن ديــده يــي  تــو نــه
  

ــي     ــده ي ــان دي ــر ج ــم گ ــي از جس  واره
 هرچه جسمش ديده است، آن چيـز اوسـت   پوسـت آدمي ديده اسـت بـاقي گوشـت و      

  )45(همان،          
چقدر نفس ظرفيت و قابليت خود را در كسب شناخت الهي ارتقاء بخشد از جان و  هر

رسد كه جان همه  شود تا آنجا كه جان در انتهاي معرفت به جايي مي روح برتري برخوردار مي
  شود. ها مطيع او مي پديده

ــز    ــد جـ ــان نباشـ ــون جـ ــر در آزمـ  خبـ
  

 هركـــه را افـــزون خبـــر، جـــانش فـــزون
 جــان چــو افــزون گشــت گذشــت از انتهــا  

  
ــا    ــه چيزهـ ــان جملـ ــيعش جـ ــد مطـ  شـ

  )151 همان(   
هاي اكتسابي نيست،  اساساً علم و معرفت حقيقي در نگاه مولوي، محفوظات و دانسته

از شناخت الهي  بلكه دانشي حقيقي است كه جان را كمال جو سازد، از اين رو هر كسي كه
  تر است. مند باشد روح و جان او افزون بيشتر بهره

 جان چه باشد با خبر از خير و شر
  

 شاد با احسان و گريان از ضرر
ــت       ــان، مخبرس ــت ج ــر و ماهي ــون س  چ

  
ــاه  ــه او آگ ــر ك ــان  ه ــا ج ــر، ب ــت  ت ــر اس  ت

ــود    ــاهي بـــــ ــأثير آگـــــ  روح را تـــــ
  

ــود  ــنش، اللهـــي بـ ــه را ايـــن بيـ ــر كـ  هـ
  )15،14(همان،                                      

 تهذيب نفس  ــ 2

شود. و از شناخت نفس، شناخت حق لازم  از تربيت نفس، شناخت نفس حاصل مي
ترين دشمن  هاست. در نگاه مولوي، نفس اماره خطرناك سعادت آيد و معرفت سرور همه مي

قدرت سركشي پيدا نمايد، نيرويي هولناك و گاه خفته نيست و هرگاه  بشر است. اين نفس هيچ
  فرمايد: باره مولوي مي برد. در اين هاي دنيوي فرو مي ويرانگر انسان را در لذت

 نفس اژدرهاست، او كي مرده است
  

ــي ــم بــ ــرده اســــت  از غــ ــي افســ  آلتــ
  )53(همان،   

 ها، بت نفس شماست مادر بت
  

 اين بت اژدهاست ر وز آنكه آن بت ما
  )129(همان،                     
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   27 بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

داند، از اين رو غفلت از آن را مايه جهل و  ايشان پيكار با نفس را دشوارترين جهاد مي
  نمايد. ناداني بيان مي

ــهل   ــك س ــد، ني ــهل باش ــتن س ــت شكس  ب
  

 سهل ديدن نفس را جهل است جهل
  )130: 1379(مولوي،    

 قدَ رجعنا من جهاد الاصغريم
  

 جهاد اكبريميا بني اندر 
  ) 158(همان،                                              

هاي مختلف آن  مولوي با تشبيهات گوناگون نفس به زاغ، سگ، سوسمار، اژدها و... كنش
دارد. بدين جهت تسلط بر نفس را مستلزم شناخت درست آن از  هاي تيره بيان مي را از گذرگاه

  نمايد. طريق تهذيب نفس بيان مي
 ا خصم برونماي شهان كشتيم 

  
 ماند خصمي زو بتَر در اندرون

ــل و هــوش نيســت     ــار عق ــن، ك  كشــتن اي
  

 شــير بــاطن، ســخره خرگــوش نيســت    
  )157(همان،    

 رياضت ــ 3

انسان در سير به معرفت حقيقي، لازم است خويشتن را آماده پيكار با نفس بهيمي نمايد. 
چرب و نرم روزگار باز دارد و در برابر تمامي ابتلائات آسماني كه و نفس را از روي آوردن بر 
دهد، پايداري نشان نمايد. از اين رو رياضت، نوعي مرگ اختياري  به روح شخصيت معنوي مي

شود و تا آدمي بر قواي شهواني خود غلبه نكند، سخن گفتن از  است كه باعث پالايش روح مي
  )283: 1367(ابي الخير، پايه خواهد بود. دين و ايمان بي
  فرمايد: مولوي مي

 روح خواهي جبه بشكاف اي پسر
  

 تا از آن صفوت بر آري زود كسر
  )25:  1379، مولوي(   

 مردن تن در رياضت بندگي است
  

 رنج اين تن روح را پايندگي است
  )156همان،(   

 اي برادر صبر كن بر درد نيش
  

 تا رهي از نيش نفس گبر خويش
 كه مرد اندر تن او، نفس گبرهر   

  
 و را فرمان برد خورشيد و ابر مر
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28  بررسي معرفت شهودي در مثنوي مولانا  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 چون دلش آموخت شمع افروختن
  

 آفتاب، او را نيارد سوختن
  )230(همان،   

  همنشيني با اولياءاله ــ 4
در نگرش او اولياي الهي  .داند گزيني برتر مي مولانا مصاحبت با اولياء الهي را از خلوت

باشند. از اين رو دنياي هيچ گاه خالي از مردان حق نيست.  در زمين ميهاي نور الهي  سايه
مردان الهي به واسطه اتصال به منبع فيض ازلي از معرفت شهودي كه حاصل ذوق و ايمان 

كنند و  باشند بدين جهت، كيمياگراني هستند كه وجود ناقص را كامل مي مند مي است بهره
  فرمايد: مولوي در اين باره مي. انندرس ارزش را به والايي مي موجودي بي

ــت   ــه اولياســــ ــغ در زراد خانــــ  تيــــ
  

ــت   ــما را كيمياســ ــان شــ ــدن ايشــ  ديــ
  )127(همان،   

 چون تعلق يافت نان با بوالبشر
  

 نان مرده زنده گشت و با خبر
ــو    ــزم چـ ــوي و هيـ ــداي نامـ ــدن فـ  رشـ

  
ــد  ــوار شـــــ ــاني او نـــــ  ذات ظلمـــــ

  )165( همان،   
 مراقبه ــ 5

هاي دنيوي است. امر اختياري كه بنده خود را فقط در  دل از جاذبه پاسبانيمراقبه،  
اي كه در اثر جمعيت حواس كه والاترين مراتب قلب است، حاصل  بيند. اراده محضر خدا مي

  )293: 1360شود. (قشيري، مي
شود. و  ، انسان از حيطه زمان و مكان جداست. در نتيجه حواس او تعطيل ميقبهدر مرا
  فرمايد:  دارد. مولوي مي شود، پاك مي نگارهايي كه توسط حواس مستولي ميروح را از 

 هــا ز ســاعت خاســته ســت  جملــه تلــوين
  

ــت    ــاعت بِرسَ ــه از س ــوين ك ــت از تل  رس
ــدي      ــرون ش ــاعتي بي ــاعت، س ــون ز س  چ

  
ــي    ــرم ب ــد، مح ــون نمان ــدي  چ ــون ش  چ

ــي    ــاعت از بـ ــت  سـ ــاه نيسـ ــاعتي آگـ  سـ
  

ــر راه نيســت  ز آن كــش آن ســو جــز تحي 
  )100: 1379(مولوي،   

گاه دل  دارد و آن شود، معرفتي كه چشم باطني انسان را باز مي مراقبه، موجب معرفت مي
  گردد. مستعد پذيرش انوار الهي مي
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 پس مراقب گشت با ياران خويش
  

 دفتري باشد حضور يار، بيش
 بــرف نيســت  نجــز دل اســپيد همچــو   دفتـــر صـــوفي ســـواد و حـــرف نيســـت  

ــمند ــم  زاد دانشــــــ ــار قلــــــ  آثــــــ
  

ــدم   ــار قــ ــت؟ آثــ ــوفي چيســ  زاد صــ
  )15(همان،   

 ذكر ــ 6

ترين نشان عاشقي و دلباختگي به معبود است. ذكري كه در مثنوي مشهود  عاليذكر، 
كند. اصولاً هرچيزي كه ياد خدا  است، ذكري است كه بنده از خلوص قلب بر زبان جاري مي

نماز كه بالاترين درجه بندگي است، نوعي ذكر را به همراه داشته باشد ذكر است. از اين حيث 
آيد. عماد مسلماني، نماز است و مقصود از وي ذكر حق تعالي است.  حساب ميه ب

  )252: 1361(غزاّلي،
  داند كه از روي عشق و ايمان باشد. مولوي ذكري را بر جان بنده مؤثر مي

 آنچه عيسي كرده بود از نام هو
  

 وشدي پيرو او را از نام ا مي
ــد جــان     ــا حــق متصــل گردي ــه ب  ذكـــر آن اينســـت و ذكـــر اينســـت آن    چــون ك

 خالي از خـود بـود و پـر از عشـق دوسـت     
  

ــه در اوســت     ــد ك  پــس ز كــوره آن تلاب
  )182: 1379(مولوي،   
  داند لذا فكر، نتيجه ذكر است. ايشان ذكر را موجب جنبش و پويايي انديشه مي

ــن   ــر كـ ــاقي فكـ ــيم، بـ ــدر گفتـ ــن قـ  ايـ
  

 اگر جامد بود، رو ذكر كنفكر 
 ذكـــــــر آرد فكـــــــر را در اهتـــــــزاز  

  
 ذكر را خورشيد اين افسرده ساز

  )73(همان،   
  تهجد ــ 7

اي است كه بنده خويشتن را از  مرتبه عبوديت بنده در برابر معشوق است. ارادهتهجد، 
مقام جان از هر سازد تا روح خود را به صفاي رباني جلا نمايد در اين  قطع مينعالم ماده م

يابد و به آرامشي كه نتيجه ايمان به  زنگاري كه حاصل خشم و شهوت است رهايي مي
هاي  رسد كه حواس گردد. انسان با قرب نوافل به آنچنان صفاي روحي مي خداست، نايل مي

گردد. مولوي در اين باره  گردد و خداوند چشم و گوش و زبان بنده مي ظاهر او ناكارآمد مي
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  مايد:فر مي
 مطلق آن آواز، خود از شَه بود

  
 گرچه از حلقوم عبداله بود

ــو     ــم تـ ــان و چشـ ــن، زبـ ــه او را مـ  گفتـ
  

ــو     ــم ت ــا و خش ــن رض ــواس و م ــن ح  م
ــه     ــه از ولـ ــان لـ ــن كـ ــدي مـ ــون شـ  چـ

  
 مـــن تـــو را باشـــم كـــه كـــان الـــه لـــه 

  )182(همان،                             
ــر     ــال و پ ــود از ب ــيش ب ــن پ ــم زي  جنبش

  
ــم  ــر  جنبشــ ــت دادگــ ــون ز دســ  اكنــ

ــرون شـــد ز پوســـت    ــانيم بيـ  جنـــبش فـ
  

ــون چــون از اوســت   جنبشــم باقيســت اكن
  )1379:82(مولوي،   

  مقام رضا ــ 7

رسد، از  ترين مقام و سلوك به خصوت ربوبي است، كسي كه بدين جايگاه منيع مي عالي
از جانب او فرود دل و جان معتقد است كه هيچ خطايي در قسمت ازلي نرفته است. اگر بلايي 

كه هم نعمت و هم مصيبت او را « داند. رضا آن است آيد آن را براي اصلاح نفس لازم مي مي
  )264:  1377(رابحه، »         شادمان كند

  مولوي نيز در اين باره مي فرمايد:
ــد      ــده ش ــاي بن ــق رض ــاي ح ــون قض  چ

  
ــد   ــده شــ ــده خواهنــ ــم او را بنــ  حكــ

 هســــت ايمــــانش بــــراي خواســــت او  
  

ــي ــو   نـ ــجار و جـ ــت و اشـ ــراي جنـّ  بـ
  )92: 1379(مولوي،  

 اي بدي كه تو كني در خشم و جنگ
  

 تر از سماع و بانگ چنگ با طرب
 تر اي جفاي تو ز دولت، خوب  

  
 تر و انتقام تو ز جان، محبوب

 بوالعجب، من عاشق اين هر دو ضد عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِد  

  )166(همان،
  
  نتيجه

اين  ،هاي حسي و عقلي و شهودي را از ديدگاه مولانا سعي كرده است كه معرفتنگارنده 
جويي جان به معرفت شهودي داشته  عارف روشن ضمير كه اهتمام فراواني به تعالي و كمال
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ه هاي معرفتي و سلوك بيان دارد. جان ب است، بيان نمايد. سپس عوامل تعالي جان را در حوزه
حاصل مكاشفه از عالم غيب است، معرفتي تناسب آن عالم را واسطه ذوق و معرفتي كه 

داراست. لذا براي درك معرفت حقيقي، نيازمند شناختي است كه از وهم و خيال و براهين 
بخش نموده و به مرتبه  عقلي پيراسته باشد. از اين رو شناختي ارجمند است كه جان را تعالي

آورد،  كه بيشتر موجبات تعالي جان را فراهم مي بيني مولوي، آنچه شهود نايل گردد. در جهان
اي كه نفس با انقطاع از عالم ناسوت و بينش الهي كه  تعالي نفس به مرتبه جان است. مرتبه

شود. در نگاه مولوي، معرفت حقيقي  ترين مؤلفه تعالي جان است به مرتبه شهود نايل مي مهم
جو سازد. از  حقيقي است كه جان را كمالهاي اكتسابي نيست بلكه دانشي  محفوظات و دانسته

تر است. در نگاه  باشد، روح و جان او افزون مند بهره رو هركسي كه از شناخت الهي بيشتر اين
ايشان، فايده تعلق روح به جسم، كسب بصيرت و آگاهي است لذا جسم، آلات و ادواتي براي 

هاي ديگري نيز هست كه  خصهجويي نيازمند شا آيد. جان در كمال كسب معرفت به شمار مي
وي را تعالي دهد از آن جمله رياضت، مراقبه، ذكر، تهجد و تهذيب نفس و رسيدن به مقام 

شود و  رضاست. رياضت و تهذيب نفس نوعي مرگ اختياري است كه باعث پالايش روح مي
است.  نمايد. ذكر و مراقبه و تهجد از نتايج معرفت جان روح را مستعد درك معرفت حقيقي مي

ترين مرتبه  گردد. مقام رضا عالي از اين رو جان به آرامشي كه نتيجه ايمان به خداست نايل مي
يابد. كسي كه بدين  سلوك به حضرت پروردگار است كه بنده با تلاش خود بدان دست مي

رسد تسليم محض خداوند است. جان در نيل به عوامل متعالي، به مرتبه نفس  جايگاه منيع مي
گاه جان همه چيزها مطيع او  گردد و آن ه كه والاترين جايگاه اولياي الهي است واصل ميمطمئن
  گردد. شود و به آرامشي كه نتيجه ايمان الهي است نايل مي مي
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